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دروغ مانند برف است كه هرچه او را بغلتانند، بزرگ تر می شود. »لوتر«

برای به دست آوردن عشق و موفقيت شغلی، لازم است مسائل اين راه را شناخته و سپس حل كنيم. 
وجود مانع های درونی و بيرونی، امری است طبيعی و شناخت و حل اين مسائل، جزو مسئوليت های 

شغلی هر فرد است. برای دست يافتن به اين هدف، راه كارهای زير پيشنهاد می شوند:           

وداع با بی عشقی شغلی
بی عشقی و عشق شغلی، دو نقطه ی مخالف يكديگر هستند. اگر وقتِ شغلی خود را صرف كارهای  بی عشق يا كم عشق كنيم، 
برای تجربه ی عشق شغلی داشته  اين كه در زندگی، فرصت كافی  برای  برای كار عاشقانه نخواهيم داشت.  زمان و فرصتی 
باشيم، لازم است با كارهای بی عشق و كم عشق، وداع كنيم. در اين مورد، سؤال های زير را صادقانه با خود مطرح نموده و 

پاسخ دهيد:   
- چه كارهايی را در زندگی دنبال می كنيد و ادامه می دهيد كه به آنان عشق و علاقه ی كافی نداريد؟ چرا؟

- آيا با سعی و كوشش بيشتر، می توانيد در اين رابطه، عشق و علاقه ی كافی شغلی )حدود 75درصد يا بيشتر( به وجود آوريد؟
اگر پاسخ های شما، به اين دو سؤال نشان می دهند كه به شغل فعلی خود علاقه ی كافی نداريد )و نخواهيد داشت( بنابراين، لازم 

است شغل ديگری كه به آن علاقه مند هستيد را انتخاب و دنبال كنيد.     

رهايی از ترس های شغلی
ترس های مختلف، می توانند ما را از پيش روی در راه عشقِ شغلی باز دارند. لازم است با اين ترس ها آشنا شويم؛ آن ها را بسنجيم 
و مهار كنيم. به عنوان نمونه، ممكن است از اين كه نتوانيم شغل مورد علاقه ی خود را به دست آوريم يا در آن درآمد كافی داشته 

باشيم، بترسيم يا ممكن است نگران حرف و نظر منفی ديگران در مورد آن شغل باشيم.
ترس های زائد يا بی مورد مانند ترمزها و قفل های درونی هستند كه اگر مقدار و قدرت شان بيش از عشق و علاقه ی ما به 

شغل موردنظرمان باشد، احساس می كنيم نمی توانيم قدمی در راه پيشرفت در آن شغل برداريم.
با كم كردن ترس های زائد می توانيم رفته رفته خود را از بند آن ها رها نموده و به سوی عشق شغلی به حركت درآييم. برای 
رهايی از ترس ها، لازم است با آن ها آشنايی بيشتری پيدا نموده و حس شان كنيم. برای اين كه مهارت احساسی بيشتری به دست 

آوريم، لازم است حس كردن را تمرين نماييم؛ همان طور كه برای يافتن مهارت های فكری، بايد تفكر را تمرين كنيم.
يكی از راه كارهای تجربه ی تدريجی احساس ترس به منظور آشنايی و كنترل آن، اين است كه روزانه برای مدت كوتاهی، 
كاری را انجام دهيم كه ترس مربوطه را در ما پديد می آورد. برای نمونه اگر از شروع كاری می ترسيم، حاضر باشيم روزانه 
دست كم 15 دقيقه به آن كار فكر كنيم يا آن را انجام دهيم. با پيروی از اين برنامه ی روزانه، به تدريج ترس ما از آن كار، كاهش 

می يابد و به همان نسبت، قدرت عمل بيشتری برای انجام آن به دست می آوريم.             
 

رهايی از خلأ درونی شغلی 
می توانيم كمبودهای درونی شغلی خود را با عشق شغلی پركنيم. هر يک از ما برای انجام كارهای مثبتی به دنيا آمده ايم كه 
نسبت به آن ها احساس علاقه و كشش می كنيم. شناخت و عمل كردن به  اين كارها، جزو مسؤوليت هايی است كه نسبت به 

خود و مردم اجتماع داريم.
اگر اين مسؤوليت های شغلی را درک ننماييم و انجام ندهيم، دچار احساس خلأ، پوچی، بی انگيزگی، خستگی و افسردگی 
می شويم. گويی نفَس مان به ما می گويد: »چه كار داری می كنی ؟! حوصله ام به شدت سر رفته و احساس بی كاری می كنم؛ چون 
كارهايی كه تو انجام می دهی به هيچ وجه با ماهيت من هماهنگ نيستند.  خواهش می كنم من را بهتر بشناس؛ صدايم را بشنو 

و بگذار در زندگی ات بيشتر مطرح و ابراز شوم.« 
زمانی كه صدای نفَس و هويت خود را می شنويم و به آن ها در زندگی روزمره، اجازه ی حضور می دهيم، 

خلأ درونی شغلی نيز كم رنگ و سرانجام محو می شود و جای خود را به شوق و معنا می دهد.  

عبور از مانع های عشق و موفقيت شغلی 
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